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و دين، مؤسسه پژوهى علوی، دين دو فصلنامهٴ عقل

و زمستان( هفدهمسال نهم، شماره  )96 پاييز

 های های وهابيت با تأكيد بر ديدگاه نقد مبانى انديشه
 در تفسير الميزان طباطبائى علامه

٣ليلا مرادی/٢ساز نصرت نيل/١كاوس روحى

 چكيده

ايـن جريـان. اسـت جريانى فكری سياسى است كه در قرن اخيـر ظهـور كـرده وهابيت

و ديدگاه و ماننـد هـر مكتـب فكـری بـر مبـانى های نوظهوری در برداشت از قرآن داشـته

گ فرض پيش و نخستين ام برای بررسى درستى يا نادرستى يك نحله فكـری، هايى تكيه دارد

و نقد مبانى آن است هـای فـرض اين مقاله با هدف مشخص كردن ميزان اعتبار پـيش. تحليل

در تفسير الميـزان بـه بررسـى مبـانى)ره(وهابيت با محوريت انديشه های علامه طباطبائى 

و به اين نتيجه دست يافته كه وهاب يت با اعتقاد به حجيت مطلق ظواهر عقايد وهابيت پرداخته

و انكار مجاز،  و عقل ستيزی و تابعان در عقايد و حجيت بخشيدن به خبر واحد صحابه قرآن

و عبادت مسير بيراهه را پيموده استو نيز با برداشت و شرك .اشتباه از معانى توحيد

.وهابيت، علامه طباطبايى، تفسير الميزان:ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و حديث دانشگاه تربيت مدرس-١  k.roohi@modares.ac.ir دانشيار گروه علوم قرآن

و حديث دانشگاه تربيت مدرس-٢  nilsaz@modares.ac.ir استاديار گروه علوم قرآن

و حديث دانشگاه تربيت مدرس-٣  l.moradi91@gmail.com دانشجوی دكتری رشته علوم قرآن
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 طرح مسأله

های های افراطى سده جريانى فكری سياسى است كه پيرو برخى انديشه» وهابيت«

اسـت؛ ولـى)ق1207م(عبدالوهاب مؤسس آن محمدبن.و چهارم اسلامى است سوم

و اصـول فكـری وهابيت بـا ديـدگاه. است) 723م(تيميه ابنآن گذار فكری پايه هـا

و  وبرمتعدّدی شدجنگ با شرك اساس هدف ظاهرى اخلاص در توحيد . بنيان نهاده

، محدود كردن تعريف توحيد به توحيد عبادی،آنهای اصول فكری ترين شاخصه مهم

و درخواست شـفاعت از معصـومان ل، تبرّ مشرك دانستن شيعه به دليل توسّ و×ك

و و نيـز كاسـتن از مقـام ... زيارت قبور ايشان ×معصـومان، اعتقاد به تجسيم خدا
و شرك بـودن تبـرّك، اعتقاد. است و رؤيت خدای سبحان و تشبيه وهابيت به تجسيم

و  و قسم و شفاعت ، برخاسته از مبانى فكـری خـاص دربـاره...توسّل، زيارت قبور

و يا ناشى از و عبادت اعتماد به خبر واحد در عقايد، ردّ حجيـّت مفهوم توحيد، شرك

و انكار مج .از در قرآن استعقل، اعتقاد به حجيت مطلق ظواهر قرآن

و اصـول فكـری وهابيـت، مبـانى صدد استاين مقاله در بدون پرداختن به افكار

و پيش و بنـای افكـار كه زيررا های آنان فرض فكری شـان اسـت، در بوتـه تحليـل

و با تأكيد بر ديدگاه .به نقد آنها بپردازد)ره(های علامه طباطبائى ارزيابى قرار داده

آنتهای وهابي فرض پيش و نقد

ترين اين، مهمدارد كه از مبانى فكری آنان ناشى شده است انحرافى عقايدوهابيت

:مبانى عبارتند از

و انكار مجاز در قرآن  ظاهرگرايى

و سنت بدون توجه به قراين عقلـى كـلام، تمسـك وهابيان عموماً بر ظواهر كتاب
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عق عقايدو در اين جمود فكری در اثبات كرده نمبه دلايل به. دهندىلى اهميت اعتقاد

و تمسّك افراطـى بـه آن موجـب انكـار مجـاز در قـرآن  حجيت مطلق ظواهر آيات

مىبا.ستخدا تجسيمآن شود كه نتيجه مى تـوان ظـواهر اثبات وجود مجاز در قرآن

و آيات محكم را بر معنای مجازی  در. حمـل كـردآيات متعارض با حكم قطعى عقل

و مفهوم خواهنتيجه تمام آيات تقسيم الفاظ بـه بر آن است كه تيميهّ ابن. داشتدنمعنا

و هـر و سنتّ مجاز وجود نـدارد و در قرآن و مجاز باطل است چـه هسـت، حقيقت

و و اين اصطلاح بعد از سه قرن نخست پيدا شده حقيقت است و هيچ يـك از صـحابه

)79-108: 1416ابن تيميه،(. اند تابعين اين لفظ را به كار نبرده

برای اثبات ادعای خود دلالت برخى از آيات را به وجود مجاز در قرآن انكار وی

كاربرد مجـاز نـزدو كرده حمل به دليل معتبری آيات را بر ظاهر استنادو بدون كرده

و(حنبل را نيز نه به معنای مجاز در برابر حقيقت، بلكه به معنای لغـوی احمدبن روش

(در سخن گفتن دانسته استو اتسّاع) امر ثابت :؛ همـو)20،452ج:تـابى تيميه، ابن.

و بسـتن بـاب تأويـل ابن انگيزه)81-80: 1416 تيميه پالايش ساحت قرآن از مجاز

(است به طور مفصّل از مجاز سخن گفته نيز قيمّ ابن).96-98: 1416تيميه، ابن:ك.ر.

(ناميده است» طاغوت سوم«و آن را  )271-338: 1412ابن قيم،.

و مجازویبه نظر يا عقلى است يا شـرعى يـا لغـوی يـا،تقسيم الفاظ به حقيقت

را. اصطلاحى از دانستهاصطلاحىرا اين تقسيمو باطلوی سه احتمال اوّل كـه پـس

و منشأ آن نيـز بازبن.)17:تابىعثيمين، ابن(. است معتزله سه قرن نخست حادث شده

(حقيقت اسـت همهقرآن مجاز وجود ندارد؛ بلكهدر معتقد است ،4: 1416بـاز، بـن.

382(

عـدم)1: در اصل دلايل انكار وجود مجاز در قرآن از نگاه وهابيـت عبارتنـد از

و مجاز و بدعت بودن تقسيم كلام به حقيقت  تعريف اشـتباه( كاربرد مجاز توسط سلف
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و اعتقا)3. تصور اشتباه از مفهوم مجاز)2). بدعت د به حجيـت مطلـق ظـواهر قـرآن

. تمسّك افراطى به آن

مى: نقد دليل اول . نمودند وهابيت كاربرد مجاز توسط سلف را انكار كرده يا تأويل

:تابى ابن تيميه،:ك.ر(. تيميه سخن احمد بن حنبل را تأويل نموده است برای نمونه ابن

و تابعـان)80-81: 1416؛ 20،452ج و مجاز توسط صحابه عدم ذكر بحث حقيقت

چـه. های بعد اين اصطلاح توسط علما وضع نشود ای نيست تا در دوره كننده دليل قانع

انـد كـه كـاربردی نـزد تيميه وضع كـرده بسا اصطلاحات زيادی كه علمای قبل از ابن

و تابعين نداشته، ولـى ابـن و پيـروانش آن را اسـتفاده صحابه و بـدعت تيميـه كـرده

علامه طباطبايى درباره فتوای صحابه معتقد است كه فتوای آنان برای هيچ. اند ندانسته

(اند پس بدعت باشد كس حجيت ندارد كه اگر بحثى را مطرح نكرده طباطبايى،:ك.ر.

از) 5،216ج: 1393 و تابعين، سكوت درباره معـارف قرآنـى روش تفسيری صحابه

و كر و فقط على قبيل مسأله عرش متعرض اين حقـايق×و ديگر ائمه×سى بوده

(اند شده و تابعان دليـل بـر ايـن) 8،161ج: 1393طباطبايى،:ك.ر. سكوت صحابه

نيست كه ظواهر قرآن حجيت مطلق داشته باشد؛ بلكه اين سكوت به خاطر نبود علـم 

.كافى در آنان است

نـزاع گسـترده ميـانو مـى اسـتمهمترين دليل مخالفان مجاز در قرآن دليل كلا

 گيری شـده اسـت، مهمتـرين اسـتدلال صفات الهى باعث اين موضع مسلمانان درباره

بى شنقيطى،(.استانكار بسياری از صفات كمال الهى در قرآن،در نفى مجاز شنقيطى

كه)43:تا اگر عدم مجاز اثبات شود بايد الفاظ قرآن بر ظاهرش حمل شـود در حالى

حقكه لازمه  و اش تجسيم خداو نسبت ظلم به ساحت قدسى حضرت .است... تعالى

،3ج: 1407؛ جـوهری،8،6ج: 1414منظـور، ابـن(ايجاد بدون الگـو» بدعت«

از روی هـوا|و نوآوری در يك دين كامل يا اموری است كه بعد از پيامبر) 1183
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(و هوس ايجاد شده است ح امـر حـادثىو در اصـطلا)3،6ج: 1415فيروزآبـادی،.

(است كه برای آن دليلى در شريعت وجود ندارد 17،9ج: 1402حجر عسقلانى، ابن.

و نقصان از دين، با انتساب آن به دين را بدعت گويند) (به عبارت ديگر زيادت سـيد.

را)3،83: 1405مرتضى،  با توجه به تعريف صحيح بدعت، كسانى كه اصطلاح مجاز

و پيامبر واژه را نه از كلمات مربوط به دين شمردهاند، اين ابداع كرده و نه آن را به خدا

عمل يا سكوت. اند تا بدعت به شمار آيدو نه آن را از امور اعتقادی دانسته نسبت داده

و سلف معيار تعريف بدعت نيست پس دايره تعريف بـدعت شـامل اصـطلاح. صحابه

و سنت اين است. مجاز نيست كه خدای سبحان متصف بـه صـفت از ضروريات كتاب

و سنت دلالت دارد كه ظواهر قرآن دارای حجيـت  اجسام نيست؛ در نتيجه خود قرآن

مطلق نيست، پس هر چه از ظاهر آيات برخلاف آيات محكم ديده شود معنايى منظور 

)2،103: 1393طباطبايى،:ك.ر(.است كه با ساحت قدس خدا منافات ندارد

اصل.دوم اعتقاد وهابيت نوع برداشت آنها از مفهوم مجاز است دليل: نقد دليل دوم

و گرفته شده»جوز«ازو)2،142ج: 1368مصطفوی،(معنايى در مجاز عبور خاص 

و و به معناى تجاوز از معناس بر وزن مفعل ،5ج: 1414منظور، ابن(.تفعل جاز يجوز

ك) 326 و مجاز در لام تجاوز از موضعى است كـه گذشتن از محل همراه با سير در آن

و حقيقت عدم تجاوز از آن موضـع اسـت ((برای آن وضع شده ،2ج: 1371قرشـى،.

)212: 1412؛ راغب، 89

ب و بنا بـره استعمال لفظ در آنچه مناسب با موضوع له است بنابر قولى وضع است

ب آنه قولى و قول محقق با طبع ، در آن طبع است يعنى آنچـه را طبـع پـذيرده ست كه

م بى:ك.ر(. شودىاستعمال مجاز به معنى دروغ نيست).1،18ج:تا آخوند خراسانى،

.كه نياز به پالايش قرآن از آن باشد

مثنى جزء اولين كسانى است كه لفظ مجاز را به كار برده اسـت،بن معمر ابوعبيده
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او از اولينو عبيده بوده نامگذاری به اين عنوان قبل از ابىو) 5،538:تابى سبحانى،(

وجـود مجـاز بـه.)17: 1420صـغير،(.افرادی است كه كتابى به اين نام نوشته است

و در الميزان نيز به وجود مجاز با ذكـر قرينـه اشـاره  صورت كاربردی در قرآن اثبات

مى. شده است :شود برای نمونه موارد زير مطرح

بَ«188: بقره مو0َلكَُم
َ
7 تأَكُلو0ُ باَِ¦اطِلَِ�لاَ آن:»ينَكُم منظور از اكل اموال مردم گرفتن

..و يا مطلق تصرّف در آن است كه به طور مجـاز خـوردن مـال مـردم ناميـده اسـت

)2،51ج: 1393 طباطبايى،(

يَقُول1ُوَ�«:43: سوره نساء م1َا تعَلم1َُو0 [Vَح v�§َُس نتُم
َ
7 �َ َ̈ لاَ تقَرَبُو0 0لص] مسـجد:»َ�لاَ

ا و قرينه اين مجاز جملهمجاز يَقُولوَُ�«ز نماز است مَا تعَلمَُو0 [Vَاسـت»ح) طباطبـايى،.

)4،360ج: 1393

فو0َهِهِم«8: سوره توبه
َ
بأِ اين عبارت از باب مجـاز عقلـى اسـت؛ زيـرا:»يرُضُونكَُم

ها نسبت داده شده؛ در حالى كه در حقيقت منسوب به گفتار است راضى كردن به دهان

مى از دهان كه (شود ها خارج )9،157ج: 1393طباطبايى،.

ا«22: سوره فجر صَف¬ ا صَف¬ َ� 0لمَلَ-ُ َ-Wَ�ب منظور از آمـدن خـدا، آمـدن امـر:»�جََاَ�

و يا نسبت آمدن به خدا دادن از باب مجاز عقلى است. خداست . يا مضاف حذف شده

)20،284ج: 1393طباطبايى،(

ا نمونه ز وجود مجاز در قرآن در الميزان ذكر شده كه نشان از كـاربرد های زيادی

و نقض نظر ابن و وهابيت دارد آن در قرآن . تيميه

اشتباه سوم وهابيت، تمسّك افراطى به حجيت مطلق ظـواهر قـرآن: ردّ دليل سوم

و حمل همه معانى عقل» ظاهرگرايى«مقصود از تعبير. است گريزی در مواجهه با قرآن

در برخى موارد ظواهر آيات حجيت مطلق ندارد، مانند آياتى.ر خود لفظ استبر ظاه

 برخـى ظـواهرو نيسـت اجسـام صفاتبه متصف خداوند. كه بيانگر صفات خداست
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(شـود معنـا محكـم آيات وسيلهبه بايد آيات ) 2،103ج: 1393طباطبـايى،:ك.ر.

ای در پيش گرفته؛ نه حجيت مطلـق ظـواهر علامه با تمسّك به حديث ثقلين راه ميانه

و نه ظواهر قرآن را ناديده گرفته اسـت (قرآن را پذيرفته ج: 1393طباطبـايى،:ك.ر.

5،276-275(

 آيات قرآن انكار تأويل

و ، گمـراه كننده تأويلوهابيان معتقدند آيات قرآن بايد طبق ظاهر به كار برده شود

كه. است . برنـد بيـزاری جسـت صـفات خداونـد را تأويـل مـىبايد از راه گمراهانى

او ابن)451: 1392تيميه، ابن( تيميه سه تعريف از واژه تأويل ارائه داده كه تعريف سوم

از. نزديك به تعريف علامه است : تعاريف ياد شده عبارتند

فَنس1َِيهُم«: صرف لفظ از معنای راجح به معنای مرجـوح، ماننـد آيـه)1 َ »نس1َُو0 0ب]
)67: توبه(

و ايضاح آيات قرآن)2 .تفسير، تبيين

آن)3 و به عبـارت ديگـر تأويـل عـين همان حقيقتى كه محل رجوع كلام است،

م1ِنْ«: مثلاً در آيه. چيزی است كه در خارج موجود است vيا ْ̄ �ُ �ِيلُ
ْ
تأَ هَذ0َ بتَِ

َ
قَاَ� يا7 �َ

حَقّاً L��َ قَدْجَعَلهََا . منظور از تأويل رؤيا، تحقق آن در خارج است،)100: يوسف(»قَبْلُ

) 294: 1425؛ محمـد بـن عبـدالرحمن الخمـيس،35-33تيميه، رساله التدمريه، ابن(

آمصداق يعنىيلتأواسـت معتقد در قسم سوم تيميه ابن  باشد طلب اگر،ياتخارجى

 خارجى همانحادثه تأويلش باشد خبر اگرو خارجدر مطلوب عمل همان تأويلش

(است شده داده خبرآنازكه است تيميـه ابـن در نظريه)10،17،18:تابى تيميه، ابن.

و معـانى از آن حكايـت  تأويل قرآن از سنخ معانى نيست بلكه حقيقتى است كه الفاظ

.دارند
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وهابيـت بـا. تيميه، حقيقت هر آيه مصداق خارجى آن است با توجه به تعريف ابن

و معتقـد بـه پيروی از اين ديدگاه  صفات خبری خدا را حمل بر مصداق خارجى كرده

مى. اند تجسيم شده و اعمال وهابيان يك نوع تناقض به چشم تيميهّ ابن:خورد در عقائد

و معتقد است هركس فرود آمدن خدا را بر آسمان دنيا انكار يا تأويل كند، بدعت گزار

ابو) 451: 1392تيميه، ابن(. گمراه است و قيمّ، تأويل ريشهنطبق نظر و فتنه هر فساد

و بدعت است باز معتقـد اسـتبن) 347-1348: 1408قيمّ، ابن(. اساس هر گمراهى

و جايز نيست؛ بلكه واجب است طبق ظـاهری كـه  تأويل در صفات امری منكر است

بىبن(شود لايق خداوند است اقرار بر صفات  تاسمعتقدو البانى نيز) 4،131:تا باز،

: تـا بى البانى،(. بسياری از اهل تأويل كافر نيستند؛ ولى گفتارشان همانند كافران است

ی رؤيت خداوند فقط در سنتّ نيست تـا مـورد تشـكيك قـرار مسألهو) 523-522

او نيزگيرد؛ بلكه در قرآن را تأويل آمده است، سـنتّ صـحيح كننـده منهـدم كننـدگان

بى(.داند مى نظرات وهابيان نشان از آن دارد كه آنها تأويل را به معنای) 143:تا البانى،

و امر محسوس گرفته و ظاهر و معنای اصـطلاحى تأويـل از نظـر مصداق خارجى اند

.اند منظور معنای آن از نظر شيعه است هر جا تأويل را رد نموده. كنند شيعه را رد مى

و كليدی در فهم صحيح قرآن دارد: نقد به«اول» مادّهازيلتأو. تأويل نقش اساسى

كه�و مصدر باب تفع)1،80ج: 1367اثير، ابن(«رجوع»یمعنا  وجوهاز يكىل است

(ساختن فعل لازم استیل متعدّ�باب تفع رايج علامه)11،33ج: 1414منظور، ابن.

آل7ذيل آيه  عمران موضوع تأويل را با مرور بر آياتى كه واژه تأويل در آن بـه سوره

ووی)23-3،24ج: 1393طباطبـايى،.(تحليـل كـرده اسـتكار رفتـه،  بعد از نقد

و متأخری بررسى آرا ـــى همانیمعنابه قرآن عرفدر«تأويل: آوردهناقدما حقيقت

ــت آنآن متضمنءشىيككه اس ــر ــى ب  مثلاً؛مىگردد بازآنیسوبهو استو مبتن

و تأوكملا،كمح تأويلو استر�تفس همانياور تأويل  همان فعليلآن حكم است
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ـــــــايى،(است»آن واقعى علّت همان واقعه تأويلو استآنبه مترتّب معنى طباطب

در)13،376ج: 1393 تأويل قرآن عبارت است از حقايقى خارجى كه آيات قـرآن

و ساير بيانا و شرايع اگـر آن حقـايق دگرگـون. تش مستند به آن حقايق استمعارف

.شود شود، آن معارف هم كه در مضامين آيات است دگرگون مى

مىآل7 علاّمه در تفسير آيه در اين آيه نيز منافات ندارد كه گفتـه«: فرمايد عمران

و چه نفهميم به همه قرآن ايمـان چه آيه«: گويند شود راسخين در علم مى اى را بفهميم

همين راسخين در علم كـه چنـين سـخنى دارنـد بـه:و در آيات ديگر بفرمايد» داريم

را مورد بحث تأويل قرآن دانا هستند، براى اينكه آيه شأنى از شؤون راسخين در علم

و بيان مى و آن اين است كه همين دانايان به تأويل با اينكه عالم به حقيقـت قـرآن كند

كننـد؛ زيـرا بـر تأويل آياتش هستند، مع ذلك اگر جايى دچار شبهه شدند توقف مـى

،: 1393طباطبايى،(.»تسليم هستندوند، اينان در مقابل خدامنحرفانخلاف  )328ج

اين انحصار تأويل به خداوند متعال منافات ندارد با اينكه دليل ديگـرى جـدا از آيـه

مورد بحث، دلالت كند بر اينكه خداى تعالى اين علم را كه مختص به خودش است به 

فَعْل1َمُ«:، مانند علم به غيبساير علوم هستبعضى از افراد داده، هم چنان كه در  لا قُلْ
ما� ِ± 0لس] ُمَنْ Jلاِ] 0ب] ²ِ�ْ 0لْغَيْبَ

َ ْ
َ� 0لأ ف1َلا«:و از سوى ديگر)65:نمل(»³ِ0 ´ل1ِمُ 0لْغَي1ْبِ

 {َ مَنِ 0ْ�تµَفُظْهِرُ Jلاِ] حَد0ً
َ
7 َ�سُوٍ�لَيْبهِِ علم غيب را براى غيرجادر اين)27:جن(»مِنْ

.ته باشـدرسـولى كـه صـلاحيتّ علـم غيـب را داشـاست؛ يعنى خود نيز اثبات كرده

)52-3،53ج: 1393طباطبايى،(

و هر سـه تعريـف يافته ها حاكى از آن است كه علامه تعريفى ويژه از تأويل دارد

مى ابن و در اين باره در سستى هر سه تعريف بايـد«: نويسد تيميه را به بوته نقد كشانده

آن اينكـهچه دارد، دلالتآنبر آيهكه نيست مفهومى قرآن آيات ويلأتاز مراد: گفت

 اسـت، خـارجى امـور قبيلاز ويلأت بلكه آن، مخالفچهو باشد، ظاهر مطابق مفهوم
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ّ  اسـت،آن ويـلأتهم آيهيك خارجى مصداقكه شود توهمتا خارجى امرهرنههالبت

 بـاطن نسبتو مثلبه ممثل نسبتش كلّبهآن نسبتكه مخصوصى خارجى امر بلكه

(»باشد ظاهر به )3،46ج:1393طباطبايى،.

كه است اين)تأويل صرف لفظ از معنای راجح به معنای مرجوح(اشكال قول اول

 معارضـه باعـثو شده ارادهآن ظاهرى معناى خلافكه است آياتى وجودآن لازمه

 آيـهدر كـهرا احتجـاجى سـخن اينو باشد ديندر فتنهباعثو محكم آياتبا آنها

فَلافَتَدَب]رُ�َ�«
َ
7�َBْلوََْ� 0لقُْر�ِلَْ�ِعِنْدِمِنْ 2َ )82: نسـاء(»كَث0�1ًِ 0خْتلاِف1اًفي1ِهِلوَجََد0�ُ 0ب]

 لسـان بـا آيهپس. نيست اختلافى هيچ قرآندر آيه اينطبق زيرا كند،مى باطل است،

 عمـومو اسـت، عامـه فهـم معـرضدر قرآن اينكهدر است صريح داردكهلى استدلا

ّ آياتش پيرامون توانند مى  كلام ظاهر خلافبر معنايىكه نيستاى آيه هيچو كنندرتدب

(باشـد داشته لغزوا معم جنبهياومنظور باشد عربى ،3ج:1393طباطبـايى،:ك.ر.

47(

و ايضاح آيات قرآن اسـت(دوم وجه  كـه دارد غلطـى لـوازم) تأويل تفسير، تبيين

به عامه فهمكه باشد آياتى آياتاز بعضىكه شويم ملتزم بايدكه است اينآن كمترين

 خـود چـون شويم، ملتزم چيزى چنينبه توانيم نمى.نرسدآن تفسير يعنى ويلأت درك

 قول اين صاحبو شده، نازلهمه مردم فهم منظوربهكه است مطلب اين گوياى قرآن

 اشـكال.است متشابه مقطعه حروف تنها قرآندر بگويدكه ندارد اينجزاى چاره هيچ

» تفسير« مانند» ويلأت« اينكه صرفو نداردى توجيه چنينبر دليلىكه است اين ديگر

،باشـد معنـا يـكبه كلمهدو اين اينكهبر شود نمى دليل است، رجوع معناىبر مشتمل

 ولـى هسـت فرزندان مرجع مادر،و هست رجوع معناىبر مشتمل»ام«كههمان طور

)3،47ج: 1393طباطبايى،:ك.ر(.... نيست فرزندان ويلأت

آن(تيميه بر تعريف سوم ابن و تأويل همان حقيقتى است كـه محـل رجـوع كـلام
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دروی چنـد هـركـه اسـت وارد اشكال اين،)چيزی است كه در خارج موجود است

 چنـد هـراو اسـت، رفتـه خطـاقسمتىدر ولى رفته، صحيحى راه سخنانشاز بعضى

و دارد ويلأت قرآن تمامى بلكه ندارد، متشابه آياتبه اختصاص ويلأتكه گفته درست

 قـرار كـلام مبنـاى كـه اسـت خارجى امر بلكه نيست، لفظى مدلولسنخازهم ويلأت

 كـلام مضـمون بـه مرتبطرا خارجى امرهركه رفته خطا نظريه ايندر ليكن؛ گيرد مى

 دهـدمى خبر آيندهو گذشته حوادثازكهرا اخبارىتكتكو مصاديق حتى دانسته،

درو تعالى خداى صفاتبه مربوط آياتدر منحصررا متشابهو شمرده ويلأت مصداق

(است دانسته قيامتبه مربوط آيات علامه ضمن مطرح)3،48ج: 1393طباطبايى،.

را تيميه، برخى از قسمت های آن را رد كرده؛ اما نمودن تعريف سوم ابن ايـن موضـوع

هايى نظر ايـن انصاف اين است كه از جنبه. كه تأويل حقيقت عينى است، پذيرفته است

را ابنمناقشه نظريهدرعلامه. دو با هم متفاوت است هـر امـر معتقـد بـودهكـه تيميه

خطـاو اخبار حـوادث مصـاديق تأويـل اسـت، خارجى به مضمون كلام ارتباط دارد

(است دانسته علامه با بيان اينكه تأويل عبارت است)45-346ج:1393طباطبايى،.

 دهد سه قيد احترازی بايد در مقولـه نشان مى»ةمن �لامو< �لعينية�لو�قعية�نه �Fقيق«از 

مى.1:دتأويل در نظر گرفته شو با قيد حقيقت، امـور.2.كند با قيد واقعيت نفى اوهام

با قيد عينيت بايد به سوی نفى ذهنيت رفت تـا.3. كندمى اعتباری را از تعريف خارج

و جايگـاه آن ذهـن ايـن قيـود در تعريـف. گمان نرود كه تأويل از قبيل مفاهيم است

و وجه ممتاز نظر علامه از ابـن ابن (شـود تيميـه شـمرده مـى تيميه وجود ندارد :ك.ر.

)54-94ج:1376معرفت،

 نكار حجيت عقلا

و ردّ هـريكى از اصول و سـنت گونـه وهابيان انحصار اسـتدلال در ادلـه قرآنـى



دديبا تأكتيوهابيهاشهياندينقد مبان� 34  زانيالمريدر تفسيعلامه طباطبائيها دگاهيبر

� �ين� سا� نهم� شما�� هفدهم� � #مستا�(عقل )۱۳۹۶%اي$

| تيميه عقل را در مقابل روايت پيـامبر ابن. استدلال عقلى در مسائل اعتقادی است
او تشبيه نموده به فرد عامى مقلد در برابر مجتهد، بلكه بسيار پايين تيميـه، ابـن(.تـر از

س) 1،139: 1411 و و مفاهيم عقلـى را بـه از نظر وی سلف بر كتاب نت اعتماد كرده

و ذوق، معقول تبع آن دو خاضع كرده اند، لذا قاعده نزد سلف آن است كه به جهت رأی

و سنت را نپذيرنـد (و قياس خود، معارض قرآن طبـق نظـر)17: 1413تيميـه، ابـن.

مى ابن و نقل، عقل زير پا لگدمال : 1412قـيمّ، ابـن(.شود قيم در صورت تعارض عقل

82(

يك جا معتقد بـه عـدم. تيميه دو برخورد متعارض در مواجهه با عقل دارد ابن: نقد

(حجيت عقل است و) 1،139ج: 1411تيميه، ابن. و در جای ديگر به حمايت از عقل

(گرايى برخاسته است عقل تيميه اين اسـت كـه ديدگاه ابن)4،55ج:1426تيميه، ابن.

در. عقل معتبر است؛ اما نه همه جا، اگر در مقابل نقل قرار گيرد ديگر اعتبـاری نـدارد

مقابل علامه معتقد است كه اگر عقل حجت است، همه جا حجت است، حجيـت عقـل

و  و در فهم معنى قـرآن بـه اقـوال عدهموردی نيست ای از اصحاب حديث خطا رفته

و تابعين اكتفا  و كردهصحابه  حـال، انـد انداختـه كارازرا انديشهو عقلكار اينبااند

ازراآن كـه نيسـت هـم معقول بلكه نينداخته، اعتبارازرا عقل تنهانه قرآن اولاً آنكه

 شـده ثابتما براى عقل وسيلههب،اخد وجود حتىو قرآن اعتبارزيرا بيندازد، اعتبار

و و نكرده اثبات ايشان امثالو تابعينو صحابه كلام براى حجيتى قرآن ثانىدراست

 هست، فاحش اختلافهاى اصحاب كلمات ميان اينكهبا كند حجت است ممكن چطور

 دعـوتى چنـين آنكه حالو كرده دعوت سفسطهبهرا بشر قرآنگفته شود آنكه مگر

 كننـد ثابـت ببندند كارهبرا خود عقلو كنند تدبر آياتشدر كرده دعوت بلكه، نكرده

 كـل تبيـانو نورو هدايترا قرآن تعالى خداى علاوه، نيست، اختلافى آياتشدر كه

 وسـيلههب است، نور خودشكه چيزى است ممكن چگونه وقتآن كرده، معرفىءىش
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و( خودش غير (؟شود روشن...) صحابه تابعين )5-1،6ج: 1393طباطبايى،:ك.ر!

و شرك شناسى مفهوم  توحيد

 گيری وهابيت برداشت اشتباه آنان از توحيد است؛ وهابيت دايره های شكل از ريشه

و محمدبنحتى. اند توحيد را بسيار محدود كرده عبدالوهاب آن را همـان ديـن اسـلام

ديدگاهشان را شـكل در واقع، تعريف آنها از توحيد است كه شالوده. شمرد دين االلهّٰ مى

ای كه توحيد ای قايل است؛ به گونه عبادی، اهمّيتّ ويژهوهابيت برای توحيد. بخشد مى

مى» عبادت«را به  اند، متضـمن تيميهّ، توحيدی كه پيامبران آورده از نظر ابن. كند تفسير

و بس (اثبات الوهيتّ است برای خدا ،1ج:1403؛ همو، 5،249ج:1384تيميهّ، ابن.

آل35 بن31-11ج: 1421شيخ،؛ )1،9ج؛8و2،7ج:1416باز،؛

وهابيت برعكس محدود كردن دايره تعريف توحيد، دامنه تعريف شرك را وسـعت

و ل، تبرّ اعمال شيعيان مانند توسّ. اند داده مى... ك، شفاعت، زيارت قبور . دانند را شرك

مى اعتقاد به اين ديدگاه از آنجا ناشى مى و شود كه آنها ظاهر عمل را ملاك قرار دهند

ن متعـال صـورتی يت افراد توجهى ندارند كه آيا اين عمل با اعتقاد به توحيد خـدابه

اين موضـوع ارتبـاط مسـتقيم بـا. شده است قائلگرفته يا برای غيرخدا تأثير مستقل 

و توحيـد عبـادی دارد آنـان معتقدنـد بسـياری از اعمـال. تعريف وهابيت از عبادت

مى×و ائمه| كه برای تعظيم پيامبر-شيعيان و خداست عبادت غير-دهند انجام

مى ها را اين مشركان صدر اسلام نيز بت .كردند گونه عبادت

و گريز از شرك، از مهم: نقد  همـهل اعتقادى است كـهئترين مسا گرايش به توحيد

و زيربنـاى سـاير معـارف توحيـدى محسـوب تعاليم آسمانى از آن نشأت مى گيـرد

و عبادى، تقسيم كرده صفاتى، توحيد را معمولاً به ذاتى،. شود مى اند؛ ولى گاهى افعالى

و توحيد در ربوبيتّ را ذكر مى منظـور. كنند به جاى توحيد افعالى، توحيد در خالقيتّ
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و مانند نداشتن اوست؛ چرا كه وجود مانند برای از توحيد ذاتى يگانگى خداوند متعال

مِيعُ البصَِيرُ(: او محال است هُوَ الس وَ شَىءٌ كمَِثلهِِ علامه معتقد است)11:شوری()ليَسَ

و كه همه بشر در اصل وجود خدا اتفّاق نظر دارند؛ زيرا دارای فطرت انسـانى هسـتند

و كيفيـّت تفسـير وجـود اخـتلا. هاسـت پرستى در فطرت انسان خدا ف آنهـا در درك

طبق نظر علاّمه طباطبايى، خـدای)6،87ج: 1393طباطبايى،(.خداوند متعال است

فات خداوند عين ذات اوستص. صفاتش به هيچ حدی محدود نيستو تعالى در ذات

و هيچ تمايزی ميان آنها نيست؛ مگر نيزو  هر يك از صفاتش عين صفت ديگر اوست

و ثبوتى تقسيم كرده؛ صفاتى. مفهومبه حسب  علاّمه صفات خداوند را به دو نوع سلبى

و قـدوس سـلبى هسـتند و صفاتى مانند سبوح و حيات ثبوتى در. مانند علم علاّمـه

رابندی ديگر صفات خدا تقسيم مى وند و فعلى تقسيم كند؛ صفات ذاتى به دو نوع ذاتى

ف و صفات و علم به ذات و رازق بودن كه منتزع از مانند حيات، قدرت على مانند خالق

(مقام فعلند )350-8،352ج: 1393طباطبايى،.

توحيـد) الف:اند را بر چند قسم تقسيم كردهآن متكلمّان اسلامى كه توحيد افعالى

از نظر. رعد، توحيد در ربوبيتّ را برداشت كرده است سوره2 علامه از آيه: در ربوبيت

و دفـع ضـرر باشـد؛ زيـرا وی ربىّ مستحقّ پرستش است كه قادر بر رساندن منفعت

(ربوبيـّت اسـت داشتن چنين قدرتى لازمه ج؛ 11،289ج: 1393طباطبـايى،:ك.ر.

�²ِ«: توحيد در خالقيتّ)ب) 127، 13
َ
َ� 0لأ 1ما�ِ مِنَ 0لس] يرَُ#قُكُم غ0ُ�َاللهِ مِن خالقٍِ »هَل

خ«و)3:فاطر( اللهُ
َ
َ��ي1ِل7ٌ �ٍ¶َ L·ُ َ{َ هُوَ �َ �ٍ¶َ L·ُ و).62: زمـر(»القُِ علاّمـه خلقـت

أُلوهيتّ خداوند مى در)ج) 12،211: 1393طباطبايى،(.داند ايجاد را دليل بر توحيد

و حاكميتّ .1:ی ولايت بر سـه نـوع هسـتند آيات قرآن درباره از نگاه علامه: ولايت

مى آياتى كه ولايت را برای و غير او ثابت َ� 0ّ�ِي1نَ«: كند خدا ُ ُ̧ َ�س1ُو �َ W�ِ�َك1ُمُ 0اللهُ Jن]ما
مى.2)55: مائده(»...Bمَنُو0 م1ِن«: كنـد آياتى كه ولايت را از غير خدا سلب لك1َُم َ� م1ا
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نصٍَِ� لا �َ º»ِ�َ مِن مى.3)31: شوری(»ُ��ِ� 0اللهِ :داند آياتى كه ولايت را مختص به خدا

هُوَ 0لوَِ«« فَااللهُ �ِ�اَ�
َ
7 ُ��نهِِ مِن َذ0�ُ [¼0 �ِ

َ
با جمع بين آيات فوق، اين نتيجـه.)9: شوری(»7

و بـه به دست مى و سرپرستى بالإصاله برای خداونـد اسـت و حاكميتّ آيد كه ولايت

و ولايت رسـول هركس كه اراده كند اعطا مى در| االلهّٰ فرمايد و اوصـيای او هرگـز

و مستقل از آن نيست؛ زيرا هيچ موجـود ممكنـى حتـّى عرض ولاي ت خدای سبحان

،16ج: 1393طباطبـايى،(.های كامل از هيچ نوع استقلالى برخوردار نيسـتند انسان

از نظر علاّمه ولايت به معنای مالكيتّ تدبير است كه معنای عمومى است) 133-132

م)د.و در تمامى مشتقاّت آن جريـان دارد َ�«: الكيـّتتوحيـد در 1ما�³ِ0 مُل1-ُ 0لس] ُ َ̧

²ِ�
َ
مى)107: بقره(»0لأ آنچـه صـحيح. كنـد حصر در آيه بر توحيد در مالكيتّ دلالت

است كه به خدا نسبت داده شود، همان ملك حقيقى است، نـه اعتبـارى، چـون ملـك 

عوندو معلوم است كه مالكيتّ خدا شود اعتبارى با بطلان اعتبار، باطل مى الم نسبت به

و نيز پر واضح است كه ملك حقيقى جـدا از تـدبير تصـوّر نـدارد باطل .شدنى نيست

)1،21ج: 1393طباطبايى،(

و پرستش مخصوص خداوند متعـال توحيد در عبادت يعنى اعتقاد به اينكه عبادت

Jيِ]ا�ُ«: است يَعْب1ُدJ0�ُلاِ] لا]
َ
مَركَ

َ
و ايـن)40: يوسف(»7 و كسى ديگر شايستگى پرستش ندارد

از عقيده مورد قبول همه و برخـى ی امّت اسـلامى اسـت؛ ولـى اخـتلاف در مصـداق

برخـى از افعـال را عبـادت افـراداز بعضـىگيـرد؛ يعنـى كارهايى است كه انجام مى

مى مى و تعظـيم ى، طباطبـاي(.داننـد انگارند، در حالى كه ساير مسلمانان، آن را تكريم

) 11،178ج: 1393

پس توحيد خداوند منحصر در توحيد عبادی نيست، بلكه توحيد عبـادی يكـى از

از وهابيت روی توحيد عبادی مانور زيادی داده. ابعاد توحيد است اند تا برداشت غلط

و غارت مسلمانان قرار دهند آن را آويزه .ای برای خونريزيها
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واوآلو پيغمبـر مانند خداست،وىپير پيرويشو خداحبشحبكه كسى حب

 خـدا يادهب خالصانه طورهبرا آدمىكه چيزىهرو سنتو خدا كتابو دينى علماى

 مصـاديقازاو تعظـيمو است خدابه تقرب بلكه؛ مذمومنهو است شركنه اندازد، مى

1مْم1َنَْ�«: فرمـوده تعالى خداىكه همچنان.خداستاز ترسو تقوى Lِ�ش1َعائرَِفُعَظ  0ب]
 عمـل اين كند، تعظيمرا خدايى هاى شانهن هركس«؛)32:حج(»0لقُْلوHُِيَقْوَ½مِنْفَإنِ]ها

پس تعظـيم شـعائر الهـى) 1،407ج:1393طباطبايى،:ك.ر(» خداست تقواى خود،

و نمى و امثـال آن را شـرك شرك نيست و توسـل بـه آنـان توان شفاعت اوليای الهى

.دانست

 شناسى عبادت مفهوم

از گيری دليل موضعترين مهم . اسـت» توحيد عبادی«وهابيان در برابر شيعه بحث

و شرك به ديگران دادن و نسبت كفر دستاويز وهابيان برای مباح دانستن خون شيعيان

)پرسـتش( حقيقت عبـادت دربارهتيميه ابن.استآنان از توحيد عبادی خاص تفسير

و«: نويسد مى و از آن خشـنود گـردد، از اقـوال هر چيزی كه خدا آن را دوست بدارد

و ظاهری،  و: است؛ مانندانجام آن پرستش اعمال باطنى نماز، زكات، نيكى به والدين

عبدالوهاب، توحيدی كه خداونـد طبق نظر محمدبن).4: 1401تيميه، ابن(.»رحم صله

و روزه، بر بندگان است، پس نبايد غير از خدایتوحيد عباد كردش واجب قبل از نماز

را| كس را بخوانند، نه پيامبر هيچ ن31: 1426ابن عبدالوهاب،(.و نه غير او :ك.؛

حَد0ً«)2-16:تا صنعانى، بى
َ
7 ِ مَعَ 0ب] تدَْعُو0ْ فَلاَ ِ بِ] �] 0لمَْسَاجِدَ

َ
7 هر.)18: الجن(»َ� يعنى

به طـور خلاصـه. در عبادت برای خدا شريك قائل شده استكس غيرخدا را بخواند 

.بايد گفت از نگاه وهابيت ظاهر عمل ملاك است نه نيت

و يا هر داراى شعور ديگريست كـه ملـك»عبد«از نظر علاّمه،: نقد به معنى انسان
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قَبْ«غير باشد، Jلاِ] Bِ¾ 0لر]cْنِ ²ِ�ْ
َ ْ
َ� 0لأ ما�³ِ0 ِ± 0لس] مَنْ W·ُ �ِْJً0عبـادت«.)93:مريم(»د«

و على» عبد«از و معانىها القاعده بايد همان معنا را افاده كند؛ ولى اشتقاق گرفته شده

عبادت«: علامه فرموده است)1،24ج: 1393طباطبايى،(.است گوناگونى پيدا كرده

و  لـذا آن است كه انسان خود را در مقام مملوك بودن برای پروردگار خود قرار دهـد

و)1،22ج:1393طباطبايى،(»عبادت با استكبار منافات دارد مسلمانان وقتى پيامبر

دانند بلكه برای رضای خداوند كنند خود را مملوك ايشان نمى اوليای الهى را تعظيم مى

اين كلام آن است كه خداوندو لازمهدهندو عمل به فرامين الهى اين عمل را انجام مى

و به صورت استقلالى اطاعت گرددبدون هيچ قيد  ،9ج:1393طباطبايى،(.»و شرطى

مى) 255 در«: فرمايد علاّمه باز در جای ديگر حقيقت عبادت آن است كه عبد خود را

و اين مقصود كسانى اسـت  و توجهش به سوی خدا باشد و بندگى قرار دهد مقام ذلتّ

االلهّٰتآيـ) 18،420ج: 1393طباطبـايى،(.»انـد كه عبادت را به معرفت تفسـير كرده

بى(.همين تعريف را پذيرفته است» البيان«خويى نيز در  )501:تا خويى،

رب تنها: اول:در اين بحث مطرح استدو نوع انحصاری علاّمه طباطبايى به گفته

و منحصراً عبد است:و دوم؛و منحصر در مالكيت است و جز عبوديت چيزى عبد تنها

و كامل ميشود كه عبد.دندار و عمـل عبادت وقتى تمام جـز بـه كسـى ديگـردر دل

و نه ترس از دوزخى كه در اين صـورت؛ مشغول نباشد خداوند حتى نه اميد به بهشتى

و براى خداست (عبادتش خالص )1،26ج: 1393طباطبايى،.

 به خبر واحد در عقايد اعتماد

و معتقـدان آنها.احد در مسائل اعتقادی استيكى از مبانى وهابيت اعتماد بر خبر

و جنـگ بـه راه مـتهم غلوبهرا اعتقاداتنۀبه عدم حجيت خبر واحد در زمي كردنـد

مس وهّابيان نمى. انداختند زيـرا؛اند تيميه مخالفت كرده له با ديدگاه ابنأدانند كه در اين
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مس«صدور اين كلام از او ثابت است كه جزأاين واحد است، پـس چگونـه اخبارءله

(»كند اصل دين را كه ايمان وابسته به صحّت آن است، اثبات مى ج:1406تيميـه، ابـن.

2،133(

دلايل وهابيت اين است كه اين سخن كه خبر واحد در باب عقايد اسلامى حجـت

و صحابه چنين سخنى شنيده نشده است نيست، گفتاری بدعت و آميز است كه از پيامبر

و67يد اين مبنا به آيات برای تأي كه اند كردهنور استناد54مائده كه ابلاغ چيزی است

و به آن علم حاصل با آن حجت بر مبلّ  و اگر خبـر واحـد موجـبمىغ تمام شده شود

البانى،(.گردد علم نشود تبليغى كه موجب برپايى حجت خدا بر بندگان است واقع نمى

ات ادعای خود در اين مورد نيز به تعبير خـود بـه وهابيت برای اثب)13و7ج:تاب بى

و صحابه رجوع كرده و احكـام بـه سلف صالح اند كه در هر دو مسأله يعنى اعتقادات

و در عدم اعتماد به خبر واحد ظنى، مقصود از ظـن را ظـنّ خبر واحد اعتماد كرده اند

(اند مطلق دانسته دليل ديگر بدعت دانستن رد خبر)61و11،57-1405:12أشقر،.

(انـد دانسـته|واحد در عقايد را دور انداختن احاديث صحيح پيامبر  اشـقر،:ك.ر.

)93-97: 1408؛ جبرين، 128: 1408؛ هلالى،58: 1405

و قرينـه قطعيـه: نقد ای هـم همـراه از نگاه علاّمه رواياتى كه خبر واحـد هسـتند

صحت سند در غيـر احكـام شـرعى حجيـت يك از آنها نيست حتى در صورت هيچ

(ندارند ج 8/261: 1393طباطبايى،:ك.ر. و نبايد حجيـت عقـل) 206-14،207؛

و به هر روايت واحدی هر چند مخالف بـا ضروری را در قبال هر روايتى باطل نموده

(برهان عقل تمسّك جست  دائـر شـرعى حجيـت) 8،318: 1393طباطبايى،:ك.ر.

اً قهـر شـد چنـين وقتـىو شـودمى مترتب حجتآنبركه استاى شرعيه آثار مدار

 تفسـير پيرامـونكه رواياتى.بسو شرعى احكامدر شودمى منحصر روايات حجيت

كه باشد موافق آيات مضمونباكه اين مگر ندارند، حجيت باشند واحد اگر است آيات
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(دارنـد حجيـت آيات مضامينبا موافقتشان قدرهب صورت اين در طباطبـايى،:ك.ر.

)9،211ج: 1393

 گيری نتيجه

:اين پژوهش به نتايج زير دست يافته است

و انكار مجاز در قرآن به دليـل حجيـت نداشـتن-ديدگاه وهابيت در ظاهرگرايى

فتوای صحابه، كذب نبودن مجاز، اثبات وجود مجاز در قـرآن، عـدم حجيـت مطلـق 

و پيم و ناديده نگرفتن آن و ظواهر قرآن ودن راه ميانه، اهميت دلايل عقلـى در تفسـير

.مخدوش است-تأويل ظواهر قرآن

و كليـدی تأويـل در فهـم-انكار تأويل آيات قرآن به دليل داشتن نقش اساسـى

صحيح آيات قرآن، اثبات علم به تأويل قرآن برای راسخين در علم، نادرسـت بـودن 

و مصـداق بـرای معنـای صـ  ناپـذيرفتنى-حيح تأويـلمعنای خلاف ظـاهر، تفسـير

.است

تيميه در مواجهـه به دليل برخورد متعارض ابن-انكار حجيتّ عقل توسط وهابيان

و تابعان، دعـوت  و عدم حجيت قول صحابه با عقل، اثبات اصول اعتقادی توسّط عقل

و تبيان كل شىء بودن قرآن و هدايت و نور غيـر قابـل قبـول-قرآن به تدبر در آيات

.است

و شرك توسط وهابيت معنا از جهت نادرستى برداشـت، محـدود-شناسى توحيد

و وسيع كردن دايره كردن غيرمنطقى دايره شرك، عدم انحصار توحيد به توحيد توحيد

و تعظيم شعائر الهى .مخدوش است-عبادی، تبيين مصاديق تقرب به خدا

و|پيـامبر از جهت استقلالى نبودن تعظيم-معناشناسى عبادت توسط وهابيت

و خشوع در برابر كسى به تنهايى به منزله عبـادت×ائمه و نيز از اين جهت كه تذلل



دديبا تأكتيوهابيهاشهياندينقد مبان� 42  زانيالمريدر تفسيطباطبائ علامهيها دگاهيبر

� �ين� سا� نهم� شما�� هفدهم� � #مستا�(عقل )۱۳۹۶%اي$

غيـر موجـه-شـود او نيست؛ بلكه اگر همراه با پرستش باشد عبادت او محسوب مى

.است

كه-اعتماد به خبر واحد در عقايد  آثـار مـدار دائـر شـرعى حجيتاز اين جهت

 شودمى منحصر روايات حجيتاً قهركه شودمى مترتب حجتآنبركه استاى شرعيه

.مخدوش است-شرعى احكام در
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